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پرستارانی که اعتماد 
می دزدند 

می گویند خداوند انســان را درگیر 
حداقــل دو مکان نکند؛ بیمارســتان 
و دادگاه. اگــر روزگار آن قــدر برایتان 
ســخت شــود که  گیر هرکدامشــان 
بیفتیــد، حتما باید کفش هایی آهنین 
بر پا کنید و اعصابی پولادین داشــته 
باشید و آشنایانی که شما را همراهی 
کننــد تا به نتیجه برســید اما فارغ از 
اینها در بســیاری از موارد هم هست 
که انگار دزدی بخشــی از یک شغل 
اســت؛ مثل پرســتاران داخل منزل. 
فــرق ندارد پرســتار کودک باشــد یا 
بیمــار یا فــرد ســالخورده خانواده. 
معمــولا بــا هرکســی حــرف بزنید 
می گوید: بلــه، دزدی می کنند؛ چه از 
گوشــت و لوبیای خانه، چه از پول و 
لباس. به هر دلیلی خانواده ناگزیرند 
فــردی دیگر را در جمع خود بپذیرند 
که بــه احتمــال ۹۹ درصــد از نظر 
طبقــه اجتماعی با آنــان فرق دارد. 
خدمتکار یا پرســتار صدمات بیشتری 
در زندگــی خــورده اســت. دروغ و 
مخفــی کاری را جزء اصول اول رفتار 
خود می داند. مؤسســات پرســتاری 
هم بیشتر مواقع هرکسی را که از راه 
می رســد، می پذیرند. برایشان امکان 
امتحان کــردن وجــود نــدارد. وقتی 
درخواست زیاد اســت و هرکسی از 
خانه اش قهر می کند، یا از شهرستان 
بــه تهران می آید یا اینکه شــوهرش 
خرجــی اش را نمی دهــد، چه کاری 
آســان تر از پرستارشــدن در خانه ها. 
پیداکردن پرســتار از کارهایی اســت 
کــه درصد خطای بالایی دارد. اگر به 
آگهی روزنامه هــای پرتیراژ مراجعه 
کنیــد و در دو نقــش وارد شــوید، 
خیلی ساده می فهمید که مؤسسات 
پرستاری بی هیچ نظارتی کار خود را 
دنبال می کنند. کافی اســت گوشــی 
تلفــن را بردارید و خود را نیازمند کار 
معرفــی کنید. اینکه هــم می توانید 
شبانه روزی کار کنید و هم به صورت 
نیمه وقــت و می توانید آشــپزی هم 
کنید، خیلی راحت به دفتر پرستاری 
یــک  شــما  از  می شــوید.  دعــوت 
شناســنامه می خواهند و یک آدرس. 
شما ۲۴ ساعت به منزل فرد می روید 
یا ۴۸ ســاعت، اگــر نخواهد عوض 
می شود و اگر بخواهد بلافاصله باید 
قرارداد بســته شود. حالا از آن طرف 
مؤسســات وقتی می خواهند با شما 
قرارداد ببندنــد، می گویند در جریان 
هســتید که این افراد ۹۰ درصدشان 
مشــکل شــخصیتی دارند. بــه این 
ترتیب بار مســئولیت را از گردن خود 
برمی دارند. حالا اگر معلوم شود که 
فرد پرســتار دزدی کرده اســت، چه 
اتفاقــی می افتد؟ معمولا مؤسســه 
طرف پرســتار را می گیرد و پرســتار 
موردنظر خیلی ساده زیر بار نمی رود 
و کتمان می کند تا زمان بخرد، همان 
زمان خریدنــی که راه گشاســت. چه 
برای شما می افتد؛ می توانید  اتفاقی 
از راه قانونــی وارد شــوید. معمولا 
هــم بســیاری نمی دانند اگــر مورد 
باید  گرفتنــد، چگونــه  قــرار  دزدی 
رفتار کنند. آنــان نمی دانند کجا باید 
مراجعه کنند، نمی دانند وقتی که به  
کلانتری بروند، چگونه با آنها برخورد 
می شود. نمی دانند پلیس چه رفتاری 
با آنها می کند؟ می ترســند گاهی به 
دلیل پولداربــودن در معرض توهین 
بیشــتری قرار بگیرنــد. نمی دانند که 
اگر شــکایت کننــد یا بــا ۱۱۰ تماس 
بگیرند، به نتیجه مثبت می رســند یا 
نه؟ این روند مثال ســاده ای است از 
برخی کمبودهایی که تا فردی درگیر 
نشود از آن اطلاع ندارد. توصیه هایی 
که به فرد مال باخته می شود، گذشتن 
و فراموش کــردن. دلیل هم  اســت 
ساده اســت؛ کلی پول و وقت خرج 
می شود و دســت آخر هم چیزی به 
زندان رفتن دزد  با  دســت نمی آورد. 
که مال باخته به پولش و... نمی رسد. 
قرار هم نیســت با اصــلاح این یک 
نفــر، دنیا گلســتان شــود؟ معمولا 
گفته می شود: «حالا مگر چقدر بوده 
است؟ ولش کن». این چنین بسیاری 
از خیر شکایت و دنبال کردن دزدان از 
نوع پرستار یا کیف قاپ یا... می گذرند. 
چــون نمی خواهند وارد این مســیر 
پرچاله شوند. در این میان هیچ کس 
هم مســئولیت را قبول نمی کند، نه 

مؤسسه نه ناظران مؤسسات. 

سلام به فردا

هنر می تواند آینه ای برای فسادهای کلان باشد 

در تمام دنیا فســاد به دو دســته اصلی تقسیم می شود؛ یکی فساد 
خرد و دیگری فساد کلان. فساد خرد عبارت از فسادی است که هم 
از لحاظ مبلغ و میزانی که مورد دســتبرد مفســدان و فاسدان قرار 
می گیرد اندک است و هم کسانی که مرتکب این نوع فساد می شوند 
از لحــاظ مقام و موقعیــت اجتماعی و اداری در ســطح پایین تری 
قرار گرفته اند. این گونه فســادها ماننــد دزدی ای که در عرف از آن 
به دله دزدی یاد می شــود معمولا شکلی از تلکه و فساد هستند که 
ممکن است با به کارگرفتن نورچشــمی ها و استفاده از رانت قدرت 
اتفاق بیفتد. نوع دیگر، فساد کلان است که هم مبالغش کلان است 
و هم مرتکبان آن افرادی کلان هســتند به این معنا که اشــخاصی 
هســتند در مقــام و موقعیت هــای اجتماعی و اداری بــالا. در این 
حالت با وقوع فســاد، جامعه و بلکه سیســتم دولت مورد پرسش 
و ســؤال قرار می گیرد و در هنگام راســتی آزمایی مسئولان این گونه 
فسادها موجب بی اعتباری حکومت ها می شــود. باوجود اینکه در 
کشــور ما قوانین مختلف درباره مبارزه با فســاد وجود دارد و اخیرا 
هم قرار شــده سازمانی برای این کار تشکیل شود و تمهیدات زیادی 
برای کشــف و تأدیب فساد در نظر گرفته شده و تأکید مقامات عالی 
کشــور بر مبارزه با فســاد در همه مظاهر و اشــکال آن وجود دارد 
ولی متأسفانه دولت ها و ســایر مراجعی که ممکن است مستقیما 
دولت نامیده نشــوند نسبت به این گونه مظاهر فساد حساسیت لازم 
را که موجب ریشه کن شدن آن شود، ندارند زیرا نخستین راه مبارزه با 
فساد، آزادی رسانه است. وقتی رسانه آزاد باشد دیگر مبارزه با فساد 
تنها از راه یک ســازمان یا ارگان های نظارتی وزارتخانه ها، نهادها و 
ســازمان های دولتی نخواهد بود. بلکه مطبوعات به عنوان نماینده 
وجدان عمومی جامعه اگر آزاد باشــند می توانند به جای بهره گیری 
از چنــد ارگان نظارتی محدود به صورت عــام نماینده همه مردم و 
در همه ســطوح جامعه باشــند. به این دلیل ملاحظه می شود در 
دوران هایی که مطبوعات آزادی بیشــتری داشته اند، فساد هم کمتر 
بوده اســت زیرا وجدان عمومی به فســاد حساس می شود و وقتی 
ببینــد تریبونی برای بیان حقایق وجــود دارد از طریق آن تریبون که 
همان مطبوعات در ســطح عام است آن را افشــا می کند. ما امروز 
به لحاظ قانون مشــکلی در زمینه مبارزه با فســاد نداریم و حتی در 
قانون آمده اســت که پس از قطعیــت حکم می توان محکومان به 
جرایم فســاد را تشــهیر کرد و نام آنها را در رســانه ها با ذکر مقام، 

موقعیت و سوابق آنها افشا کرد. 
متأسفانه نکته دیگری که فقدان آن در جامعه ما ضربه مهلکی 
به سلامت اجتماعی وارد می کند، نبودن فرهنگ مبارزه با فساد یا به 
عبارت دیگر قبیح نبودن فساد است. متأسفانه هم راه ورود رسانه ها 
برای موضوع مبارزه با فساد آنچنان که باید باز نیست و هم در مورد 
ترویج فرهنگ مبارزه با فســاد نه به صورت تبلیغی و آموزشی و نه 
از راه فعالیت های هنری مانند سینما، تئاتر یا مانند خبری که درباره 

ساخت موزه فساد در تایلند منتشر شده و در این موزه مجسمه هایی 
از افراد مفسد که خود مدعی مبارزه با فساد و حتی در مقام مسئول 
آن هم بوده اند، نمایش داده شــده، اقدامی صورت نگرفته اســت. 
در کشــور ما چنین فرهنگی وجود ندارد که اگر کسی مرتکب فساد 
شد، فورا مجسمه آن را درست کنیم و در معرض دید افکارعمومی 
بگذاریم زیــرا مبنای قوانین کیفری ایران مجــازات متهم در جهت 
اصلاح آن اســت و مســائلی مانند مجسمه ســازی یا ساختن فیلم 
از زندگی شــخص مفســد با مشــخصات معین و نام و شهرت او و 
نمایش دادن آن از لحاظ قانونی ممنوع اســت. قانون گذار در ایران 
تلاش کرده اســت برای مبارزه با هر جرمی و ازجمله فســاد از راه 
عدالــت با متانت و مجازات برای اصلاح اســتفاده کند و نمی تواند 
چنین راهی را که در کشورهای دیگر مثل تایلند رفته اند، بپذیرد. اما 
برای این کار می توان به جای اینکه نام و مشخصات مجرمان به طور 
مشخص اعلام شــود اجازه داد فیلم هایی با موضوعات پرونده های 
فساد که مورد رســیدگی قرار گرفته است، ســاخته شود. اینجانب 
چندین ســال پیش که داور مســائل اختلافی بیــن هنرمندان بودم، 
داســتان یک پرونده اختــلاس را با یکی از هنرمنــدان مطرح کردم 
و آن شــخص بسیار اســتقبال کرد. این مجرم هم اختلاس می کرد، 
هــم خودروهایی را کــه وجود خارجی نداشــت می فروخت و هم 
در محــل کارش میهمان پذیری را ایجاد کرده بــود که از خریداران 
خودروهای خیالــی در آن پذیرایی می کرد و درعین حال شــخصی 

به شدت مبادی آداب بود. 
اگــر این مضامیــن را در جامعــه رواج می دادیم بدون شــک 
امــروز چنین فســادهای بزرگی در مراکز مختلــف چون بانک ها، 
ســازمان تأمین اجتماعی و... به وجود نمی آمد. البته همان طوری 
که گفتــم، درباره این گونه پرونده ها ســاختن کارهای هنری مانند 
فیلم، تئاتر، مجسمه، نقاشی و... و مشخص کردن فرد مرتکب جرم 
که مجازات قانونی آن را گذرانده اســت عمــلا نه تنها فایده ای از 
لحاظ اجتماعی ندارد بلکه ممکن اســت حتی سوءاستفاده هایی 
از آن بشود و تبدیل شــود به موضوعی برای تسویه حساب با یک 
فرد یا یک خانواده. ممکن اســت این تسویه حساب، هم تجاری و 
اقتصادی باشد که در رقابت ها به وجود می آید و هم سیاسی ولی 
برای این گونه کارها معتقدم نه تنها با دســتگیری افراد و مجازات 
آنان؛ مثلا زندانی کردن یا حتی اعدام، فســاد در جامعه ریشــه کن 
نمی شــود بلکه از گســترش آن هم جلوگیری بــه عمل نمی آید 
اما راهــکار فرهنگی می تواند اثرگذار باشــد. این راهکار فرهنگی 
همیشــه با موعظــه و پند و اندرز چاره نمی شــود مــا باید با کار 
فرهنگــی، فرهنگ قبیح بودن فســاد را در میان مردم رواج دهیم. 
بهتر است مضمون برخی پرونده های مهم را به صورت فیلم نامه 

یا نمایش نامه درآوریم و از آن استفاده کنیم. 
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تجربه

  صالح نیکبخت

ســعید برآبادی: اخبــار دزدی هر روز شــکل و شــمایل 
تازه تری بــه خود می گیرنــد؛ نبــوغ دزدان و کلاهبرداران 
به حدی رســیده اســت که به هر چیزی می توانند چشم 
داشــته باشند؛ از کشفیات باستان شناسی گرفته تا درِ فلزی 
چاه های فاضلاب. به نظر می رســد در شرایطی که هر روز 
تیتر روزنامه ها به انتشار اخبار اختلاس و ارتشا و دزدی های 
رسمی و غیررسمی در دولت قبل می پردازند، خرده دزدها 
و دزدهای میانه هم دست به کار شــده  اند تا از آب گل آلود 
ماهی تازه ای بگیرنــد. تغییرات در شــکل و نوع دزدی ها 
به حدی جدی شــده اســت که در برخی موارد نمی توان 
بــه راحتی آنها را تشــخیص  داد، اما یک چیز کاملا معلوم 
است؛ دزدی دیگر فقط بالارفتن از دیوار مردم نیست. حالا 
آن کسی که آلبوم موســیقی را غیرمجاز منتشر می کند، یا 
آن کســی که ســنگ های تقلبی را به جای سنگ های ماه 
تولد در بازار می فروشد یا آن کمپانی ای که در شرایط ویژه، 
قیمت هــای خــودرو را نصف کرده اســت، همه و همه به 
نوعــی با انگ دزدی مواجه  اند و اگــر چه با ادله ای خود را 
از تهمت دیگران نجات می دهند؛ اما واقعیت این است که 

جرم شان پنهان شدنی نیست.
هنرمند؛ قربانی اصلی دزدی آثار خود

بعضی از هنرمنــدان قربانیان اصلــی دزدی آثار خود 
هســتند؛ از اردشیر محصص گرفته که شهریورماه با انتشار 
خبر کشــف دزدی آثارش به یکــی از چهره های جنجالی 
حوزه تجســمی بدل شــد تا آلبوم تازه گــروه «چارتار» که 
ساعتی پس از انتشــار، به راحتی از سایت ها امکان دانلود 
داشــت. هنرمندان از دو سو، هدف هجمه انواع رفتارهایی 
هســتند که در نهایت به دزدی آثارشــان یــا کلاهبرداری 
از طریق فروش غیرقانونی آثارشــان ختم می شــود؛ نبود 
قانون کپی رایت و وجود نداشتن یک سیستم یکپارچه برای 
مدیریت آثار به ثبت رســیده. همین موضوع است که مجید 
ملانوروزی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، 
را بــر آن می دارد تــا خواهان ایجاد یک نظــام یکپارچه با 
«شناسنامه دارکردن» آثار تجسمی باشد: «فضای آسیب پذیر 
هنرهای تجســمی به خاطر افزایش تعــداد هنرمندان و 
گران شدن آثار هنری نیازمند ایجاد بنیاد یا سازمانی است که 
کار نظارت را در این بخش انجام دهد و وزارت ارشــاد هم 
می تواند در این راستا، این آثار را شناسنامه دار کند». به گفته 
او تهیه شناســنامه برای آثار هنری و به ویژه آثار تجسمی، 
می تواند هم به نوعی حافظ حقوق معنوی این آثار باشــد 
و هم ایجادکننده شبکه ای واحد برای جلوگیری از هرگونه 
دســت اندازی و ســرقت در این آثار؛ اما شناسنامه دار شدن 
چه ســودی برای آثار هنری دارد و آیــا این امکان را ایجاد 
می کند که اثری از دزدی در امان باشد؟ بسیاری از معاملات 
در دنیای هنرهای تجسمی، با اســتعلام از مراجع قانونی 
شــکل می گیرند؛ امــا در همین اســتعلام ها هم خلأهای 
قانونی ای هســت که امکان کلاهبرداری، خیانت در امانت 
و حتی دزدی آثار هنری را فراهم می کند. یک تابلو کوچک 
اثر اردشــیر محصص، در دست امین الاموال مرکز هنرهای 
تجســمی به امانت بود؛ اما همان تابلو کوچک، ســرنخی 
شــد برای جلوگیری از ســرقت ۲۷ اثر هنری از هنرمندانی 
که نام، شأن و جایگاه مهمی در هنرهای تجسمی معاصر 
کشــور دارند. سرنوشــت طراحی های تازه پیدا شده اردشیر 
محصص، بی شــباهت به سرنوشــت برخی از آثار بهمن 
محصص، هنرمند دیگری از دیار هنرهای تجسمی، نیست. 
بخشــی از این آثار به علــت اینکه مجالی بــرای نمایش 
نداشــتند، طعمه خوبی برای ســارقان هنری یا کپی کارها 
بوده  اند؛ موضوعی که به نظر می رسد مجید فروغی، مدیر 

روابط عمومی مرکز هنرهای تجســمی، نیــز چندان با آن 
مخالف نیست: «با توجه به اینکه آثار هنرمندان این عرصه، 
به فــروش می رود و دیگر هنرمندان مالک آن به حســاب 
نمی آیند، اهمیت توجه و نظارت از سوی افراد یا نهادهایی 
که صاحــب این اثر شــده  اند، دوچندان می شــود؛ اگرچه 
حضور نام اردشیر محصص در اتفاقی که اخیر افتاده، صرفا 
اتفاق اســت؛ اما بعید نیست بخشی از این دست اندازی ها 
به دلیل نبودِ امکان نمایش آثار این دو برادر باشد». این در 
حالی است که او تأکید می کند در عرصه هنرهای تجسمی، 
ســرقت و بازگرداندن این ۲۷ اثر، اولین و تنها پرونده در این 

زمینه است.
اما آیا ســرانجامی که آلبوم «چارتار» با آن مواجه شد، 
نیز اولین و آخرین پرونده در ســرقت آثار هنری اســت؟ به 
نظر نمی رسد بتوان پرونده ســرقت مادی و معنوی از آثار 
هنری را به همین راحتی بست، اما در جهانی که مدافعان 
کپی رایت و مســئولان موزه ها، اصلی تریــن وظیفه خود را 
حمایــت از آثار هنری و هنرمندان شــان می دانند، ســؤال 
اصلی اینجاست که چرا در ایران، هنرمندان قربانیان اصلی 

دزدی آثار خود هستند؟
گردشگری؛ از ستاره های واقعی تا الکی

گردشــگری، یکی از آن صنعت هاست که بنا به دلایلی 
و در شــرایطی خاص می تواند زمینه سازِ کم فروشی، دزدی 
و حتی کلاهبرداری باشــد. ســید محســن حاجی سعید، 
نایب رئیس کانون سراســری انجمن های صنفی راهنمای 

ایــران، بــرای ورود به  گردشــگری 
این بحــث، فارغ از نــگاه آکادمیک، 
گردشــگری را بــه دو صــورت کلی 
تورهــای ورودی و تورهای خروجی 
تقســیم بندی می کنــد و می گویــد:  
«اگرچه مشکلات صنعت گردشگری 
عمومیت ندارد و برخی آژانس های 
خوش نام توانسته  اند با ارائه خدمات 
قابــل قبول، مســافران را همیشــه 
راضــی نگه دارند؛ اما هســتند افراد 
و گروه هایــی کــه بدون شــناخت و 
آگاهی لازم وارد این صنعت شده اند 
و می خواهند یک شبه پولی به جیب 

بزننــد و از این مارکت خارج شــوند». به گفتــه او، عمده 
شکایت هایی که در زمینه تورهای خارجی مطرح می شود، 
بحــث خدمات تورهــا و کیفیــت هتل هاســت: «عموما 
مســافران ایرانی پس از بازگشــت از ســفر به ما مراجعه 
می کنند و مدعی هستند تور، برنامه و هتلی را که به عنوان 
خدمات خود ارائه کرده بود، عملی نکرده است. حرف آنها 
ناظر بر سوءتفاهم هایی است که اغلب بدون در نظر گرفتن 
قــرارداد میان تور و مســافر به وجود می آیــد. برای اینکه 
مســافر بتواند جلو هرگونه کم فروشــی، کلاهبــرداری یا 
سوءاستفاده تور را بگیرد، لازم است قرارداد امضا شده خود 
را از آژانس دریافت کند و اگر تخلفی در این قرارداد یا عمل 
به آن بود، آن را به دســتگاه های نظارت کننده اطلاع دهد. 
بدون داشــتن قرارداد، تماس های تلفنی یا مواردی که به 
صورت شفاهی میان تور و مسافر تعیین می شود، سندیت 
ندارند و قابل پیگیری نیســتند». او به تور کشورهایی چون 
ترکیه اشاره می کند که بعضا مسافرانش به خاطر کیفیت 

نامطلــوب هتل ها یا تغییــر هتل ها، شــکایت هایی دارند: 
«مســافران زیادی داریم که به ترکیه یا کشــورهای اطراف 
می روند؛ اما در برگشــت از خدمات هتل ناراضی هستند و 
به عنوان نمونه می گویند هتل سه ستاره ای که عنوانش در 
قرارداد درج شده بود، بیشتر شبیه به یک مسافرخانه بوده 
اســت تا یک هتل سه ستاره. در برخی موارد هم آژانس ها، 
به اســم یک هتل معروف، تــور خود را می فروشــند، اما 
مسافر در هتل دیگری اسکان داده می شود که این موضوع 
مصداق بارز کم فروشی و کلاهبرداری است و ممکن است 
کم کم مســافران از مقوله سفر یا سفر با تور سر باز بزنند». 
درباره گردشگران خارجی ای که وارد ایران می شوند، به نظر 
می رسد مشــکلاتی از این دست کمتر باشد؛ چراکه به گفته 
حاجی سعید، در کشورهای دیگر، نظارت روی تورها بسیار 
فراتر از آن اســت که در ایران صورت می گیرد: « نظارت بر 
تورهایی که به ایران می آیند، به حدی زیاد اســت که اجازه 
نمی دهند به مســافران خدمات نامناســب ارائه شود. اگر 
در این میان تخطی هایی هم صورت بگیرد، گزارش می شوند 
و به پرونده آژانس مربوطه رســیدگی می شود». با این همه 
او معقتد است مشــکل اصلی گردشگران خارجی از آنجا 
شــروع می شــود که به ایران پا می گذارنــد: «آنها در برابر 
خدماتی قرار می گیرند که کیفیت لازم را ندارند و منطبق با 
استانداردهای جهانی نیستند؛ مثلا اتاقی در هتلی پنج ستاره 
رزرو می کنند، اما وقتی به ایران می آیند، متوجه می شــوند 
خدمات هتل، حتی در حد سه ســتاره هم نیست. در ایران 
ستاره های هتل یک تعریف دارد و در 
جهان تعریفی دیگر و به همین دلیل 
اســت که خدمات و ســرویس دهی 
هتل های ما، از استانداردهای جهانی 
دارد. درحال حاضر  بســیار فاصلــه 
بیشترین شــکایت ها مربوط به هتل 
عباسی اصفهان اســت. گردشگران 
خارجــی بــه ایــن امید کــه هتلی 
پنج ســتاره را گرفته اند، وارد این هتل 
از سرویس دهی  می شوند؛ ولی بعد 
ضعیــف هتــل به شــدت شــاکی 
می شــوند. از دید آنها این به معنای 
کم فروشــی و کلاهبرداری است؛ اما 
واقعیت این است که تعریف ما و دنیا از مسئله ستاره های 
هتل متفاوت اســت. آنها هم اعتــراض می کنند که با این 
رویه، چــرا ما از ســتاره در ارزش گذاری هتل ها اســتفاده 
می کنیم، بلکه باید علامت دیگری داشته باشیم، مثلا هتلِ 
«پنج ماه»»! شــکایت دوم گردشــگران خارجی از کاسبی 
به راه افتاده در اینترنت است. حاجی سعید می گوید: «بعد از 
توافق هسته ای که میزان ورود گردشگران خارجی به ایران 
زیاد شده است، یک سری کاسب های اینترنتی برای فروش 
ویزای ایران تبلیغات خود را شــروع کرده اند. آنها با شعار 
ویزای ارزان تر، مدارک مســافر را می گیرند و تا دقیقه آخر، 
او را معطل می گذارند، در نتیجه مسافر مجبور می شود در 
لحظه آخر، به تهیه ویزای فوری تن دهد که معمولا تا ۵۰ 
دلار گران تر از رقم واقعی ویزاســت». اگرچه حاجی سعید 
تأکید می کند این آســیب ها و کم فروشــی ها در سیســتم 
گردشــگری ایران وجود دارد، اما معتقد است خیلی شدت 
ندارند و می تــوان با نظارت دقیق، مانع از بروز آنها شــد؛ 

گرچه به گفته خودش: «همچنان در ایران، مشکل سرویس 
بهداشتی مکان های گردشگری، اصلی ترین مشکل است!» 
او درباره هتل عباســی هم می گوید این هتل، به عنوان گل 
سرســبد هتل های کشــور، باید توقع بالای مشــتریانش را 
از خدمــات خود برآورده کند و بعید هم نیســت با تغییر و 
تحولاتی که در مدیریت این هتل رخ داده اســت، این اتفاق 

به زودی بیفتد.
طرح های ویژه برای فروش خودروهای گران

در گرماگــرم کمپیــن «خــودرو داخلــی نخریــد»، 
خودروسازهای خارجی هم دست خودشان را رو می کنند؛ 
در دو، ســه ماهی که از توافق هســته ای گذشــته است، 
برخی از خودروهای چینی، تــا ۲۰ میلیون تومان کاهش 
قیمت داشــته  اند؛ اما نه به شکل ملموس و مسلم، بلکه 
صرفــا از طریق «حراج کمپانی» یا ایجاد «شــرایط ویژه». 
فــروش برندهایی با شــرایط اســتثنائی، اقســاط و حتی 
پرداخت چند مرحله ای از یک طرف و ارزان شــدن بعضی 
از برندها بــه بهانه فــروش ویژه، برخــی از راهکارهای 
کشف این واقعیت اســت که قیمت خودروهای خارجی 
در ایران چقدر به فروشــندگان این صنف سود می رساند؛ 
اگرچــه این قیمت ها طبعــا به صــورت یکپارچه تعیین 
می شــوند و لزوما هیچ فروشــنده ای را نمی توان به دلیل 
گرانی آنها متهم کرد؛ اما حکایت از آن دارند که چه سود 
هنگفتی پشت فروش آنها خوابیده است که در این شرایط 
حســاس که بازار تقاضا داغ اســت، امــا ایرانی ها تمایل 
چندانی به خرید خودرو داخلی ندارند، حاضرند تولیدات 
خــود را تا این اندازه ارزان کنند تا انتخاب هر مشــتری ای 
برای خرید شــوند. نگاهی به آمارهای تولید هم دســت 
باز خودروســازان خارجی را در تعییــن قیمت های بازار 
خودرو ایران نشــان می دهد؛ روزگاری نه چندان دور، ایران 
ســالانه بیــش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه خودرو 
تولیــد می کــرد، در ســال ۲۰۱۱ این آمار بــه یک میلیون و 
۶۵۰ هزار دســتگاه رســید؛ اما تحریم ها کار خود را کرد و 
دو ســال بعد، این رقم به نصف، یعنی ۷۴۰ هزار دستگاه 
رســید تا اینکه در نهایت سال گذشته، بازار تکانی خورد و 
تولید تا سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش پیدا 
کرد. این افزایش کــه پس از آن کاهش در خور توجه، در 
بازار رخ داده بود، موضوعــی را نادیده گرفته بود؛ تمایل 
مشتری ها به خرید خودرو خارجی که تقریبا در رنج قیمت 
خودروهای داخلی باشد؛ این چنین شد که لیفان، ام وی ام 
و بســیاری از برندهای متوســط میدان دار بازار شــدند و 
حــالا که حرف مردم، نه به خودرو داخلی اســت، دوباره 
همین ها دست به کار شده  اند که با ارزان فروشی، تقاضای 
تازه ای را در بازار به نام خود ســند بزنند. در حوزه اقتصاد 
این نوع پیچاندن هــای درآمدزا(!) فقط مربوط به خودرو 
نیســت؛ قطعات کامپیوتری، لوازم دیجیتالــی و موبایل، 
هم از این قضیه مستثنا نیستند؛ بسیاری از برندهای بازار، 
روش خوبی برای جذب مشــتری دارند که بی شباهت به 
کلاهبرداری نیست؛ در این روش، شما محصول خود را به 
قیمت گران، اما با کیفیتی مشتری پسند وارد بازار می کنید 
و برایش مشــتری و تقاضا می سازید؛ اما چون گران است 
و مشــتری چندانی ندارد، در قدم بعد به ســراغ ماکتی از 
همان مــدل قبلی می رویــد و این بار، بــا کیفیتی پایین تر 
و طبعــا قیمتی ارزان تر، ســعی می کنید خــود را نگران 
جیب مشــتری نشــان دهید! اگرچه نمی توان به راحتی 
عنــوان دزدی و کلاهبرداری را بر ایــن روش اطلاق کرد؛ 
اما واقعیت این اســت که در عمل، آنچه از میان می رود، 

اعتماد مشتری به برند مورد نظر است.

هلیا آبادى

گزارشی از شیوه های جدید کلاهبرداری در زندگی روزمره ما

به خاطر یک مشت دلار

حرف مسافران ناظر بر 
سوءتفاهم هایی است که اغلب 

بدون در نظر گرفتن قرارداد میان تور 
و مسافر به وجود می آید. برای اینکه 
مسافر بتواند جلو هرگونه کم فروشی، 

کلاهبرداری یا سوءاستفاده تور را 
بگیرد، لازم است قرارداد امضا شده 

خود را از آژانس دریافت کند و 
اگر تخلفی در این قرارداد یا عمل 
به آن بود، آن را به دستگاه های 

نظارت کننده اطلاع دهد

روزگار خوش دزدان
دزدان و ســارقان قرار است شــخصیت های منفی 
هر اتفاقی باشــند. همه از همــان کودکی یاد گرفته ایم: 
«ســرقت (دزدى)، گرفتن و برداشــتن چیزى در نهان و 
پنهانی است، که نباید برداشته شود، اما سرقت در عرف 
شرع دزدى و برداشتن چیز مخفی است به مقدار معین 
و از جاى معین». یک شــکل جدی تر هم دارد: «سرقت 
به معنای ربودن چیزی اســت» که در مفاهیم اسلامی 
ایــن تعریف را مطرح کرده اند. در نهایت دلایل دزدی به 
سه دسته مادی، روانی و اجتماعی طبقه بندی می شود، 
عــده ای از کودکان پــس از آنکه احتیاجاتشــان فراهم 
نمی شــود، در بزرگی هــم این رونــد را ادامه می دهند. 
یکی از روان شناســان در خبرآنلاین نوشته است: «امروز 
زندان های کشــور مــا ۲/۵ برابر ظرفیــت فیزیکی خود، 
انســان در خود جا داده اند. بیــش از هزارو۶۰۰ مصداق 
مجرمانــه در قوانین ما وجــود دارند کــه اکثریت آنها 
مجازاتی غیــر از زندان ندارند. بر اســاس پژوهش ها و 
مطالعات انجام  شده تصور می کنم بدون ریشه یابی های 
رفتــاری و روانی و خشــکاندن این گونه مبانی نخواهیم 
توانســت به طورکامل یا حتی مطلوب با جرایم مقابله 
کنیم».   می دانیــم که هرروز هم اتفاق های عجیبی رخ 
می دهد به طوری که رئیس پلیس های سراســر کشور و 

دنیا در گفت وگوهایی، از شیوه های جدید دزدی می گویند 
و مردم را با آن آشــنا می کنند. روش های مختلف دزدی 
با کثیــف کاری همچون ریختن تخم مرغ بر ماشــین ها، 
دنبال کردن فرد صاحب پول و کشاندنش در جای خلوت 
یا کف رفتــن پول یا طلا بدون اطلاع یا حتی چســباندن 
دکمه های عابربانک شیوه های دم دستی این دزدی های 
روزمره هستند؛ همان دزدی هایی که در صفحات حوادث 
روزنامه ها هرروز منعکس می شوند. اما یک نکته دیگر 
در این روزگار به شدت مورد توجه است؛ انگار دیگر قرار 
نیست دزدان «آدم بدِ» باشــند، دیگر قرار نیست همه از 
دزدان بدشان بیاید مثلا بسیاری از فعالان مدنی به دنبال 
آزادکردن دزدان هســتند یا از زندان رفتن کودکان سارق 
جلوگیری می کنند. هرچند باور دارند که «تخم مرغ دزد، 
شــتردزد می شود» اما در نهایت هم مصائب زندان رفتن 
برای کودکان را بیشتر از محاسنش می دانند. قرار نیست 
در آموزش ها و ســرگرمی ها، دزدی آن قدر بد باشــد که 
قبلا بوده است مثلا در برخی از بازی های فکری دزدیدن 
یکی از شیوه های جلوافتادن است که چندان هم تقبیح 
نمی شــود و امتیاز منفی ندارد. قرار هم نیست در تمام 
آثار داستانی و سینمایی دزدان نقش های منفی را داشته 
باشــند؛  دزدان محبوب و مشــهور هم می شــوند مثلا 

رابین هود داستانی یا آرسن لوپن فرانسوی یا گادفادرهای 
ایتالیایی. یکی از محبوب تریــن فیلم های دنباله دار دنیا 
«دزدان دریایی کاراییب» اســت و سریال ها و فیلم های 
ســینمایی برای دزدان ساخته می شــود و آنها را جذاب 
نشان می دهد مثل «یاران اوشن». یا حتی کارآگاهی نظیر 
«شرلوک هلمز» و شخصیتی همچون «جیمز باند» یکی 
از ویژگی هایش برداشت یا ورود  بدون اجازه است. بارها 
از چگونگی دزدیده شدن تابلوهای مشهور فیلم ساخته 
شده است و بارها از زندگی دزدان مشهور فیلم و سریال 
ساخته شده و داستان نوشته می شود و اتفاقا هم مورد 
استقبال قرار می گیرد. هرچند گاهی واقعا برخی دزدی ها 
شگفت آور و داستانی می نمودند مثل «خالی کردن ۱۲۳ 
صندوق از ۱۸۹ جعبه مملــو از الماس ها، در آمریکا به 
ارزش صــد میلیون دلار، که در نهایت هم این الماس ها 
هرگز پیدا نشــدند» یا مثلا مردی هنــدی که بزرگ ترین 
کلاهبرداری هــا را انجام می داد مثلا فروش ســاختمان 
پارلمان هند، آن هم با ۵۴۵ نماینده ای که در آن مشغول 
کار بودند. او همچنین چند اثر باســتانی مانند تاج محل 
را هم فروخته بود. این مرد چندین بار دســتگیر شــد اما 
همیشــه قبل از رسیدن به زندان موفق به فرار می شد.یا 
رفتاری که برخی دیکتاتورهای دنیا انجام می دهند مانند 

«صدام حســین همیشــه تصور می کرد که بانک مرکزی 
عراق متعلق به او است و او اجازه دارد به هر میزانی که 
می خواهد از آن برداشت کند. به این ترتیب او یک میلیارد 
دلار از بانک مرکزی به حســاب پســرش واریز می کند». 
داعشــیان هم کــه کلا تعریف جدیدی از هــر پدیده ای 
را ارائــه داده  انــد؛ از خط لوله های نفــت می دزدند و با 
قیمت های بسیار ارزان در اختیار کشورهای خریدار قرار 
می دهند یا آثار باســتانی کشورهایی نظیر عراق را حراج 
می کننــد. در ایران هم این اتفاق هــا به گونه ای در حال 
رخ دادن بوده و هست  به شکلی که دیگر احساس بدی 
به خاطر دزدی وجود ندارد. مثل برداشت بی اجازه پنج 
هزار تومان بانک ملی، گم شدن دکل نفتی، اختلاس های 
میلیاردی یا حتی ســرقت هایی که هــرروزه خبرهایش 
در صفحه حوادث نوشــته می شود، همه برداشت هایی 
بدون اجازه هستند که مسببانشان برای خودشان دلایلی 
خــاص می آورند و آنها را توجیــه می کنند. آنانی که به 
شــیوه ای کاملا ســاده از بیت المال، در کلاس درس، یا 
در کارخانه هــای موادغذایی، یا در کارخانه های دیگر در 
تولید فکــر و محصول کم کاری می کننــد دلایل خود را 
دارند؛ دلایلی که شــاید از کم رنگ شدن برخی ارزش ها 

حکایت دارد.


